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سمانه آزاد

الگوی مصرف فرهنگی را 
طراحی کنیم

پای صحبت حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان، 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اشاره
جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، امسال به سیزدهمین دوره رسیده اســت. دوره ای که در آن بیش از چهار 
هزار عنوان کتاب مناســب شناخته شده است. این رقم نشان از آن دارد که ناشران بیش از گذشته به تولید آثار و تعامل با 
آموزش و پرورش رغبت نشان می دهند. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به این مهم، از آمادگی وزارت 
آموزش وپرورش برای همکاری با ناشــران پای بند به استانداردها و مؤلفه های برنامه درسی به منظور تألیف کتاب های درسی 
خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین دكتر محمدیان در آستانة جشنوارة سیزدهم، با اعلام اینکه جشنوارة کتاب های آموزشی 

و تربیتی رشد به اهداف خود در زمینة تولید آثار استاندارد نزدیک شده است، بر اصلاح بازار مصرف تأکید کرد.
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 اگر سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و سالم سازی 
فضای نشر آموزشی را یکی از اهداف جشنواره بدانیم، 

به نظر شما تا چه حد به این هدف نزدیك شده است؟
هدف اولیه جشــنواره ها شناســایی آثار خوب و برجســته در 
موضوع جشنواره است. اســتانداردهایی تدوین و طراحی شده 
که براساس آن ها، کتاب ها یا تولیدات مناسبِ موضوع جشنواره 
انتخاب می شــوند. هدف ثانویه آن اســت که از افرادی که آثار 
مناســب تولید کرده اند و به قواعد علمــی و هنری و فرهنگی 
جشــنواره پای بند بوده اند قدردانی کنیم. در واقع باید بیش از 
600 ناشری که سرمایه، وقت و همت خود را معطوف به تولید 
این آثار کرده انــد  مورد قدردانی قرار بگیرند. هدف مســلم و 
حتمی دیگــری که دنبال می کنیم معرفی کــردن این آثار به 
مخاطب است. همۀ مخاطبان به همه تولیدات دسترسی ندارند. 
از میان آثار منتشر شده، حدود 8 هزار عنوان کتاب به دبیرخانه 
ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی رسیده  و بیش از 4300 
عنوان مناسب شناخته شده اســت که نشان از تعداد زیاد این 

گروه از کتاب ها دارد. 
مخاطبان نمی توانند همۀ این آثار را ببینند و جشنواره کمك 
می کنــد این آثار غربالگری شــوند. فرایند معرفی هم از طریق 
جشــنواره و هم از طریق معرفی آثــار در کتاب نامه و نیز دیگر 
راهكارها مانند معرفی در انتهای کتاب های درســی و ســامانۀ 
سامان بخشی اتفاق می افتد. همه این ها فرایندی برای رسیدن به 
یك نتیجه است و آن این است که ما باید این آثار را ترویج کنیم 
تا دانش آموزان، ناشران و همۀ دست اندرکاران این حوزه، سلیقه 
و اقداماتشــان را متناسب و متأثر از این موضوع طراحی کنند. 
یعنی ناشــر متوجه می شــود اثری مفید و مورد قبول مخاطب 
اســت که دارای چنین معیارها و ارزش هایی باشــد. از ســوی 
دیگر مخاطب هــم می فهمد باید کالای فرهنگی با ارزش تهیه 
کند. امروزه دیگر نــه »انفجار اطلاعات« که »بهمن« اطلاعات 
رخ می دهد لذا نمی توان ادعا کــرد که هر کتابی ارزش یك بار 
خواندن را دارد. بعضی از آنچه به عنوان کالای فرهنگی و هنری 
تولید می شود حتی به اندازه یك نگاه کردن هم نمی ارزند. زمان 
کوتاه و آثار آن قدر زیاد اســت که ما باید از میان شان بهترین ها 
و شایســته ترین ها را انتخاب کنیم. این جشنواره چنین هدفی 
را دنبــال می کند اما اگر بخواهیم پیامدهای این جشــنواره را 
در نظر بگیریم، باید به همكاری حدود 600 ناشــر اشاره کنم. 
4366 عنوان کتاب مناســب  تشــخیص داده شده است و این 
یعنی به طور میانگین هر ناشــر هفت اثر قابل قبول تولید کرده 
است. در بخش مسابقه هم 1073 عنوان انتخاب شده اند یعنی 
حدود 30 درصد آن ها. این نشان از ارتقای کیفیت کار جشنواره 
دارد. زمانی ما در برخی از بخش ها اصلًا کتاب برگزیده نداشتیم 
و تعداد ناشــران بســیار کمتر از این بود. اما آمــار این دوره از 
جشنواره یك گام بزرگ است و به این معنی است که جشنواره 

به اهداف خود نزدیك می شود.  

اما ما بایــد گام دیگری هم برداریم. جشــنواره باید علاوه بر 
تولید، از حیث مصرف هم به هدف خود نزدیك تر شود. در واقع 
باید بازار مصــرف را هم تنظیم کنیم. به این ترتیب باید ضمن 
حمایــت از تولید کنندة فرهنگی، توجــه مصرف کننده کالای 
فرهنگی را هم به آنچه با کیفیت و در راســتای اهداف آموزشی 
و تربیتی نظام تعلیم وتربیت اســت معطوف کنیم. یعنی ذائقۀ 
مصرف کننده اعم از خانواده ، معلم، دانش آموز را مشكل پســند 

کنیم تا هر منبعی را انتخاب نكند. 

 در این زمینه چه اقداماتی می توان انجام داد؟
ما باید الگــوی مصرف فرهنگی را طراحی 
و ارائۀ کنیــم و ضمن معرفــی منهیات، 
آثــار مناســب را هم برجســته کنیم که 
مصرف کننــده بــا توجه به شــاخص ها، 
تولیدات فرهنگی و محتواهای آموزشــی 
و تربیتــی را تهیه کند. زمانی تولید اندک 
باعث می شــود مصرف کننده بــرای رفع 
نیازش اثــر بی کیفیت بخرد. مــا باید به 
خانواده ها آگاهی دهیــم که نیازهای آنی 
را فــدای مصلحت آتی نكنند. از ســوی 
دیگــر باید بــازار تولید را هم به ســمت 
استانداردها هدایت کنیم. اکنون گام سوم 
ما این است که نشانه ها و مزایای استفاده 
از اثر استاندارد را به مصرف کننده معرفی 
و معایب اســتفاده از منابع غیراستاندارد 
را گوشــزد کنیم. ما هنــوز در این زمینه 
موفق نشــدیم. یعنی همكار فرهنگی ما و 
خانواده ها هنوز متوجه نشدند آثاری که به 
ظاهر کار آن ها را تسهیل می کند باید راه 

درســت آموختن را هم یاد دهد. ما معتقد نیستیم که همكاران 
کتاب کمك آموزشــی معرفی نكنند. احتمــال دارد دانش آموز 
نیاز داشــته باشد مفاهیم را توســعه یافته تر بیاموزد پس معلم 
باید ســراغ کتابی برود که فراتر از کلاس اوست. از سوی دیگر 
احتمال دارد همان معلم دانش آموزانی داشــته باشد که نیاز به 
تمرین بیشــتر دارند و کتاب درســی برایشان کفایت نمی کند. 
در ایــن صورت نیز باید آثاری را معرفی کند که تمرین و تكرار 
بیشــتری را برای دانش آموز میســر می کند. گاهی هم معلمی 
می خواهد کار فرهنگی انجام دهد بنابراین ســراغ داستان های 
ریاضی و معماهای ریاضیات و آثاری از این دست می رود. ما باید 
همۀ این مجموعه را در دســترس و دیدرس معلم، دانش آموز و 
خانواده قرار دهیم تا هر کس متناسب با نیاز خود کتاب انتخاب 
کند. لازم نیســت کتاب کمك آموزشی برای همه یكسان باشد، 
بلكه باید متناســب با نیاز و اســتعداد دانش آموز باشد. ما هنوز 

نتوانستیم این مفهوم را توسعه و به مصرف کننده یاد دهیم. 

باید مجموعه کتاب های 
مناسب، در دسترس و 
دیدرس معلم، دانش آموز 
و خانواده قرار گیرد 
تا هر کس متناسب با 
نیاز خود کتاب انتخاب 
کند. لازم  نیست کتاب 
کمک آموزشی برای 
همه یکسان باشد، بلکه 
باید متناسب با نیاز و 
استعداد دانش آموز 
باشد. ما هنوز نتوانستیم 
این مفهوم را توسعه و به 
مصرف کننده یاد دهیم 
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 برای اینکــه معلمان بتوانند کتاب های مناســب را 
بــه دانش آموزان معرفی کنند نیاز بــه مرجع دارند که 
می تــوان کتاب نامه را در مقام این مرجع دانســت. اما 
برخی از معلمــان از تولید کتاب نامه آگاهی ندارند. فکر 
می کنید برای آگاهی و اطلاع معلمان باید چه سازوکاری 

اندیشید؟
اولین گام اطلاع رسانی است. من به دوستان در سامان دهی 
منابــع آموزشــی و تربیتــی توصیه می کنم بخشــی از این 
اطلاع رســانی از طریق رسانه ملی باشــد. همچنین می توان 
از شــبكه های متصل به مدارس استفاده 
کــرد. بــا کمك ناشــران هــم می توان 
کلیپ هایــی در فضــای مجــازی تولید 
کرد. اما مهم تــر از آن به روزآوری منابع 
اســت. باید 25 هــزار منبعــی را که تا 
به حــال معرفی کرده ایــم در کتاب نامه 
به روزرســانی کنیــم. چون بــا توجه به 
برنامه درسی  تغییراتی که در کتاب ها و 
و نیز شــرایط دانش آمــوزان پیش آمده 
شــاید برخی از این منابع دیگر مورد اســتفاده نباشند. من 
معتقــدم می توانیم معرفی منابع و به روزرســانی آن ها را از 
طریــق نرم افزارهایــی انجام دهیم که در مدارس اســتفاده 
می شــوند. همان طــور که منابع در ســامانۀ سامان بخشــی 
در  بارگذاری می شــوند، همزمان 
مــدارس هم به روز شــوند. 
بــرای ایــن کار می توان 
یك پارچه  شبكۀ  یك  از 
اســتفاده  مــدارس  در 
کرد کــه همۀ معلمان و 
مدیران در جریان باشند. 

از ســوی دیگر باید نظارت و بازرســی هم اتفاق بیفتد. چون 
علی رغم همــۀ این ها، برخی با وسوســه ها مــدارس را اغفال 
می کنند. باید جلوی این اغفال گری ها را هم بگیریم. سیســتم 
نظارت و ارزشیابی وزارت آموزش وپرورش باید با این بخش های 

سودجو و اغفال گر و اغواگر مقابله کند. 
ناشــران هم باید کالای اســتاندارد خود را معرفی کنند. اگر 
وجهۀ همت ناشران این باشــد که بعد از اخذ استاندارد کالای 
خود را معرفی کنند، نه تنها ضرر نمی کنند که سود هم خواهند 
کرد. وقتی کالای اســتاندارد تبلیغ شود می توانیم برای مقابله 
با تبلیغ کالای غیراســتاندارد فشــار بیاوریــم. هر چند اکنون 
در این زمینه با صدا وســیما و برخی نهادهای دیگر با مشــكل 
مواجه هستیم. آن ها در مقام استدلال با تبلیغ کالای استاندارد 
موافق هســتند اما برخی ناشــران در کنار آثار استاندارد، آثار 
غیراستانداردشــان را هم تبلیغ می کنند کــه باید با آن ها هم 

مقابله کرد. 

 در مصوبه 828 ممنوعیت ورود آثار غیراســتاندارد 
به مدارس مطرح شــده اما عملًا نظارتی بر این موضوع 
نمی شود. برای اینکه اهرم نظارتی قدرت بیشتری داشته 

باشد چه سازوکاری را باید در نظر گرفت؟
ابتدا باید کالای اســتاندارد را معرفی کنیم که نشانه استاندارد 
داشته باشد و تشخیص آن راحت باشد. نكته دوم اطلاع رسانی 
اســت که از طریق کتاب نامه و دیگر راه ها انجام می شود. بخش 
بعــدی حوزة نظارت اســت که متولی آن ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی نیست. ما در مدارس عقبۀ نظارتی نداریم. 
این حوزه در اختیار معاونت آموزشی وزارتخانه است که مدرسه 
در اختیار آن اســت. آن ها بر کلاس های درس نظارت می کنند 

پس باید به معلمان توصیه و تأکید کنند.
باید از طریق واحدهای ارزشــیابی و نظارت شهرســتان ها و 
اســتان ها، مقولۀ نظارتی بر کتاب های آموزشی و کمك آموزشی 
اســتاندارد و غیراستاندارد یا هر متن آموزشی دیگر اعمال شود. 
گاهی ما می شــنویم که در برخی مدارس متن آموزشــی مفید 
را حدف می کنند. مثلًا ســاعات درســی را به نفع درسی دیگر 
کم می کنند.  در حالی که برنامه ریزی درسی به صورت متوازن 
و متناسب طراحی شــده است. یعنی همان طور که به 
ریاضی نیازمندیم، به تاریخ عمومی هم نیاز داریم. 
نمی توانیم این درس ها را در مدرســه به عنوان 
شهروند درجه دو حساب کنیم. این موضوع 
هم نظارت لازم دارد. در واقع مقولۀ نظارت 
تنها به کتاب های کمك آموزشی در مدارس 
محدود نیست، بلكه دنبال این هستیم که 
برنامه درســی تضعیف، تحریف و تعطیل 
نشــود. یكی از اهداف سامان بخشی منابع 
آموزشــی و تربیتی، تقویــت و صیانت از 

اگر استعداد و هم سویی 
با استانداردها و برنامة 

درسی ملی را در ناشران 
ببینیم حتی در تألیف 

کتاب های درسی از آن ها 
كمك می گیریم



برنامۀ درسی و تحقق اهداف اولیه، ثانویه و آشكار و پنهان برنامۀ 
درسی است. اهداف برنامۀ درسی، وسعت و توالی دروس، چگالی 
و ضریب دشواری آن ها برای یك استعداد متوسط رو به بالا که 
تقریباً استعداد دانش آموزان ایرانی است، در نظر گرفته می شوند. 
به گونه ای که قابلیت اجرای سراســری در همۀ جغرافیای ایران 
را داشــته باشند. کشــور ما پهناور است و کتاب های درسی اش 
یك پارچه هســتند. این موضوع هم نقطه قوت است و هم نقطه 
ضعف. کتاب کمك درسی اینجا می تواند ایجاد توازن کند. معلم 
در اینجا کارشناس و تشخیص دهندة موضوع است که در کلاس 
برای دانش آموزانــش چه نوع کتابی معرفی کند. برای آن ها که 
نیازمند تمرین و تكرار بیشــتری هستند نوعی از کتاب و برای 
آن ها که اســتعداد بیشتری دارند کتابی که بتوانند سطح شان را 
بالا ببرد معرفی کند. پس کتاب های درســی استعداد عمومی را 

در نظر می گیرند. 
نكتۀ دیگری که در این زمینه باید به آن اشــاره کنم آن است 
کــه گاهی شــائبه ای در ذهن افراد به وجود می آید که اساســاً 
مؤلفان، کتاب های درســی را خوب نمی نویسند تا بازاری برای 
دیگران ایجاد شود. این موضوع محتمل هست اما ممكن نیست. 
من منكر ضعف های کتاب های درســی نیستم اما با دقت کافی 
نوشته می شــوند. کتاب های درسی توســط گروه برنامه ریزی 
طراحی و توســط گروه مؤلفان تألیف می شــود. پس از آن در 
ســامانه های اعتبارسنجی، ســنجیده می شود. از سوی دیگر ما 
نام مؤلفان را در کتاب های درســی می نویسیم از این رو بسیار 
بعید به نظر می رسد کسی شخصیت و اعتبار علمی خود را برای 
کاری که ســودش به جیب دیگری می رود بــه خطر بیندازد. 
اما در هر صورت باید به معلمان انتخاب کتاب کمك آموزشــی 
و طبقه بندی دانش آمــوزان را آموزش دهیم. معلم باید متوجه 
باشد که دانش آموز از چه جنســی است. این مطلب را ناشران 

هم باید متوجه باشند.
من متأسفم که بگویم هیچ یك از ناشران ما نمی دانند که چرا 
ما روش آموزش هدیه های آسمانی در دوره ابتدایی را به روش 
داستان تبدیل کردیم. چرا مؤلفان و ناشران سراغ توسعه مفاهیم 
داســتانی هدیه های داســتانی نمی روند؟ چرا فقط می خواهند 
نكته هــای کنكوری و ســؤال از کتاب طرح کننــد؟ برخی به 
کتاب های درســی ســطحی نگاه می کنند و فقط به نكته های 
کنكوری توجه دارند. فردی کتاب ریاضی سوم ابتدایی را درست 
همانند کتاب درسی منتشــر کرده و ادعا می کند دلیل کارش 
این است که دانش آموزان دیگر در دفتر سؤالات را ننویسند. در 
حالی که نوشــتن یكی از اهداف آموزشی ماست. ما می خواهیم 
دانش آموز صورت مسئله را بنویسد چون هم دست خطش خوب 
می شــود، هم کلماتی را که می نویســد می فهمد و هم هنگام 
نوشــتن می خواند که ملكۀ ذهنش می شود. چنین فردی با چه 
حقــی و با چه رویكرد تربیتی این کار را کرده اســت؟ بنابراین 
هم ناشــران و هــم معلمان باید بدانند که ما نه از ســود بردن 

آن هــا رنج می بریم و نه ابایی از کمك گرفتن داریم اما نباید در 
فرایند یاددهی-یادگیری و تربیت اختلالی ایجاد شود. ما دنبال 
آنیم که دانش آموزان بتوانند فكر کنند و توانایی حل مســئله را 
به دست آورند. اما کتاب های غیراستاندارد لقمۀ آماده را در دهان 
دانش آمــوز می گذارند. به دانش آموزان این طور القا می کنند که 
ما به جای تو فكر می کنیم درحالی که نظام آموزشــی و تربیتی 
ســعی می کند به آن ها فكر کردن و پذیرفتن مسئولیت فكر و 
حل مســئله را بیاموزد. یكی از تفاوت های اساسی کتاب درسی 
با دیگر کتاب ها آن اســت که کتاب درســی فــراز و فرودی را 

ایجاد می کند که دانش آموز باید آن را طی 
کند. کتاب درســی را بدون معلم و استاد 
نمی توان خواند چرا که مشــارکت معلم و 

دانش آموز را لازم دارد. 

با توجه به توســعة کمّی و کیفی   
جشنواره، آینده نشر آموزشی کشور 

را چگونه می بینید؟
من معتقــدم آموزش وپرورش در فرایندی 
قــرار گرفته که اگر بتوانیــم این فرایند و 
جریان تحول را به نهایت برسانیم، ناشران 
ناگزیرند که بــا این فرایند همراهی کنند. 
از ســوی دیگر آموزش وپرورش هم ناگزیر 
اســت برای دسترســی به اهداف تربیتی 
خود ناشــران را به مشــارکت فرابخواند. 

این مشارکت به معنی مشارکت فكری و برنامه ریزی و پذیرش 
مســئولیت است. ما اگر اســتعداد و هم ســویی با استانداردها 
و برنامــۀ درســی ملی را در ناشــران ببینیم حتــی در تألیف 
کتاب های درســی از آن ها کمك می گیریم. چه فرقی می کند 
که نویســندگان خوب در یك دفتر نشر جمع شوند یا در دفتر 
تألیف کتاب های درسی؟ همه نویسندگان کتاب های درسی هم 
کارمند ما نیستند، اصحاب فهم و خردند که سابقۀ تربیتی دارند 

و دنبال سودجویی تربیتی نیستند. 
ما و مجموعــۀ وزارت آموزش وپرورش این آمادگی را داریم و 
دلالت های ســند تحول نیز بر این است که بتوانیم از مشارکت 
ناشران استفاده کنیم. برخی ناشران و مؤسسات نشر هستند که 
انصافاً همانند یك مؤسسۀ علمی عمل می کنند. بنابراین زمینه 
این کار در ناشــران ما هســت. مثلًا ناشران دایرئ المعارف هایی 
را برای مخاطب دانش آمــوز تولید کرده اند که یكی از نیازهای 
ماســت. ما این دست فعالیت ها را ارزشــمند می دانیم. البته ما 
هم باید اولویت ها را مشــخص کنیم. به عنــوان مثال در حوزة 
آمــوزش قرآن خلأهایی وجود دارد. در این زمینه هم ناشــران 
باید همت کنند و آثار چشــمگیر با ادبیــات روان تولید کنند 
تــا هم اطلاعات دانش آموزان را توســعه دهند و هم اثرگذاری 

تربیتی داشته باشند.

هم ناشران و هم 
معلمان بدانند که نه 
از سود بردن ناشران 
رنج می بریم و نه ابایی 
از کمک گرفتن داریم؛ 
اما نباید در فرایند 
یاددهی- یادگیری و 
تربیت اختلالی ایجاد 
شود. ما به دنبال آنیم 
که دانش آموزان بتوانند 
فکر کنند و توانایی حل 
مسئله را به دست آورند
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